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کتاب نورث، 
والیس و 

وینگاست، 
چهارچوبی 

قدرتمند برای 
فهم توسعه 

اجتماعی ارائه 
می‌دهد که بر 
نقش نهادها، 

سازمان‌ها 
و تعادل 

دوگانه بین 
سیستم‌های 

سیاسی و 
اقتصادی تأکید 

دارد. ‌گذار 
از نظم‌های 

دسترسی 
محدود شکننده 

به پایه، سپس 
به بالغ و نهایتاً 

به نظم‌های 
دسترسی 

آزاد، فرآیندی 
پیچیده است 

که نیازمند ایجاد 
شرایط درگاه و 

مکانیزم‌های 
تقویت‌کننده 

است

خوانش ایرانی از داگلاس نورث و نهادگرایی جدید دقیق نیست

چهارچوب قدرتمند برای فهم توسعه

ما به رویکردی 
ظریف‌تر نیاز 
داریم و باید 

اقتصاد را نه از 
دیدگاه صرفاً 

اقتصادی، بلکه 
از دیدگاه‌های 

سیاسی، 
اجتماعی و 

روانشناختی 
نیز درک 

کنیم. اصلاح 
برنامه‌های 

درسی اقتصاد 
یک انحراف 

آکادمیک 
نیست، بلکه 
یک ضرورت 

اجتماعی است

آموزش اقتصاد یک ضرورت اجتماعی است نه انحراف آکادمیک

فن بدل به هژمونی نئوکلاسیک‌های اقتصادی

مـــا باید برای آمـــوزش اقتصادی تـــاش کنیم 
کـــه کثرت‌گراتـــر، از نظـــر اخلاقـــی آگاه‌تـــر، از 
نظـــر تاریخـــی ریشـــه‌دارتر و مرتبط بـــا دنیای 
 واقعـــی باشـــد. شـــبکه بازاندیشـــی اقتصـــاد 
از جملـــه   )Rethinking Economics(
پیشـــگامان ایـــن جریـــان اســـت. این رشـــته 
نســـل‌های متوالی را برای پرســـیدن ســـؤالات 
از دانشـــگاه،  فراتـــر  و  آمـــوزش داده  بهتـــر 
ســـنت‌های رایـــج در دولت، بانک‌هـــا و تصور 

عمومـــی را بـــه چالش کشـــیده اســـت.
در حالـــی کـــه می‌توانیـــم انتظـــار اخراج‌های 
بیشتری از ســـوی بزرگان این رشـــته را داشته 
باشـــیم، همچنیـــن می‌دانیـــم کـــه آنهـــا در 
موضع دفاعـــی هســـتند. شـــکاف‌ها در حال 
نمایان شـــدن هســـتند و تقاضا برای تغییر در 
حـــال افزایش اســـت. حتی سرســـخت‌ترین 
مدافعان این ســـنت نیز در نهایـــت مجبور به 

گوش دادن خواهند شـــد.
مـــن همچنان خوش‌بین هســـتم. دویســـت 
ســـال پیـــش، خریـــد و فـــروش افـــراد در 
بســـیاری از کشـــورها قانونـــی بـــود. صد 
ســـال پیش، زنان به دلیل درخواســـت 
حـــق رأی زندانی می‌شـــدند. پیشـــرفت 
هرگـــز بـــه راحتـــی حاصل نمی‌شـــود. 
نمی‌توانیـــد صرفـــاً امیدوار باشـــید که 

جوامع در جهت درســـت تکامـــل یابند. باید 
بـــرای تغییـــر آنها مبـــارزه کنید.

جنبـــش اصـــاح برنامه درســـی اقتصـــاد، هر 
چقـــدر هم کـــه مبهم به نظر برســـد، بخشـــی 

از این مبارزه اســـت.
پی‌نوشـــت: آئروفلـــوت ایرلایـــن ملی روســـیه 
کـــه در دوران اتحاد جماهیر شـــوروی فعالیت 
می‌کرد، به دلیـــل ناکارآمدی، خدمات ضعیف 
و روش‌هـــای قدیمـــی شـــهرت داشـــت و در 
مقایســـه با ایرلاین‌هـــای غربـــی، عقب‌مانده 
و مقـــاوم در برابر نـــوآوری تلقی می‌شـــد. این 
تصـــور تاریخی هنـــوز هم تا حدی پابرجاســـت 
Aeroflot را نمـــادی از عـــدم تطابـــق بـــا  و 
اســـتانداردهای مـــدرن می‌داننـــد. در ایـــن 
راســـتا، عبـــارت »Aeroflot of Ideas« بـــه 
ایـــن معناســـت کـــه آمـــوزش اقتصـــاد، مانند 
این ایرلاین، بـــه ایده‌های منســـوخ و ناکارآمد 
وابسته اســـت و نمی‌تواند به نیازهای امروزی، 
مانند چالش‌هـــای پیچیده اقتصـــادی جهان 
امروز، پاســـخ دهد. ایـــن آموزش بـــا تمرکز بر 
نظریه‌هـــای قدیمـــی و نادیده گرفتن مســـائل 
حیاتـــی، دانشـــجویان را بـــرای مواجهـــه بـــا 
واقعیت‌هـــای مـــدرن آمـــاده نمی‌کنـــد و بـــه 
همین دلیل، به مثابه سیســـتمی عقب‌مانده 

و ناتـــوان در نظـــر گرفته می‌شـــود.

ایـــن رشـــته بـــا نادیـــده گرفتـــن بزرگتریـــن 
و  ســـی  سیا  ، عـــی جتما ا ی  لش‌هـــا چا
امـــروز،  زیســـت‌محیطی پیـــش‌روی جهـــان 

می‌کنـــد. ناامیـــد  ا  ر دانشـــجویان 
پـــس از بزرگترین بحران مالی در ســـه نســـل 
گذشته در ســـال ۲۰۰۷، دانشجویان اقتصاد در 
بریتانیا و جاهای دیگر قیام کردند و خواســـتار 
اصلاحـــات اساســـی در برنامـــه درســـی خود 
شـــدند. آنها اظهـــار کردند که مـــا هرگز درباره 
تاریـــخ اقتصادی یـــا اینکه بازارهـــا می‌توانند از 
درون منفجر شـــوند، آمـــوزش ندیده‌ایم. چرا 

برای ما افســـانه گفته می‌شـــود؟
وی  پیـــش‌ر ی  لش‌هـــا چا  ، بعـــد هـــه  د و  د
بشـــریت چنـــد برابـــر و تشـــدید شـــده‌اند - 
بحران‌هـــای زیســـت‌محیطی، درگیری‌هـــای 
ژئوپلیتیکـــی، نابرابری فزاینـــده و جنبش‌های 
ضددموکراســـی، تنها چند نمونه از این موارد 
هســـتند - اما به طرز تکان‌دهنـــده‌ای، برنامه 
درسی که پاییز امســـال به دانشجویان ورودی 
اقتصاد ارائه می‌شـــود، همچنـــان بدون تغییر 

باقی مانده اســـت.
گروه »بازاندیشـــی اقتصاد«، گروهی از فعالان 
کـــه از شـــورش دانشـــجویی پـــس از ســـقوط 
دانشـــگاه‌ها بیـــرون آمدند، اخیراً در بررســـی 
سلامت برنامه درســـی خود، وضعیت اقتصاد 
تدریـــس شـــده در دانشـــگاه‌های بریتانیـــا را 
بررســـی کردند. یافته‌ها تأمل‌برانگیز اســـت. 
این گـــروه دریافـــت کـــه »بحـــران آب و هوا و 

مســـائل اجتماعـــی- زیســـت‌محیطی بـــه طور 
گســـترده در برنامه‌های درسی اقتصادی‌شان 
غایـــب هســـتند«. هفتـــاد و پنـــج درصـــد از 
دانشـــگاه‌ها »هیـــچ اقتصـــاد زیســـت‌محیطی 
تدریـــس نمی‌کننـــد«. ایـــن گـــزارش نشـــان 
برتـــر  کـــه چگونـــه دانشـــگاه‌های  می‌دهـــد 
جریـــان اصلی، اغلـــب بدترین عملکـــرد را در 
آماده‌ســـازی دانشـــجویان برای دنیـــای واقعی 
دارند. ما اقتصاددانان آینده را برای شکســـت 

دوبـــاره آمـــوزش می‌دهیم.
پیامدهـــای آموزش بد اقتصـــاد در دروازه‌های 
دانشـــگاه متوقـــف نمی‌شـــود، بلکـــه آنهـــا به 
جهـــان ســـرایت می‌کنند. آنها سیاســـت‌های 
مـــا، چک‌هـــای حقوقـــی مـــا و آب و هـــوای ما 
را شـــکل می‌دهنـــد. اقتصـــاد، آن طـــور که در 
۴۰ ســـال گذشـــته بـــه کار گرفته شـــده ، برای 
بســـیاری از مردم مضر بوده اســـت، اما با این 
حال، جهان ما نه تنهـــا از درس گرفتن از این 
آســـیب امتناع می‌کند، بلکه به نظر می‌رســـد 
مصمـــم اســـت آن را تـــا نابـــودی اقتصـــادی و 

زیســـت‌محیطی تکـــرار کند.
تسلط اقتصاد نئوکلاســـیک در برنامه‌های درسی 
دانشـــگاه‌های مـــا، جهانـــی را ایجاد کـــرده که در 
آن به مـــا گفته می‌شـــود هیـــچ جایگزینی وجود 
نـــدارد - فقـــط تنظیمـــات فنـــی برای سیســـتمی 
که اساســـاً عادلانـــه، منطقی و کارآمد اســـت. اما 
ایـــن یک داســـتان تخیلی اســـت. اقتصـــاد امروز 
شـــبیه الهیات کاتولیک در اروپای قرون وســـطی 
اســـت: یک دکترین ســـفت و ســـخت که توسط 
یک کشـــیش مدرن محافظت می‌شـــود که ادعا 
می‌کند حقیقـــت منحصر به فرد را در اختیار دارد 
و مخالفان طرد می‌شـــوند. به غیـــر اقتصاددانان 
که گفته می‌شـــود »ماننـــد یک اقتصـــاددان فکر 
کنند« یا اصـــاً فکر نکنند. این آموزش نیســـت، 

این القای فکری اســـت.

وقتـــی اجـــازه می‌دهیـــم فقـــط یـــک مکتب 
فکـــری غالب باشـــد، همـــه مـــا از عواقب آن 
رنـــج می‌بریم. مـــن به نظریـــه اقتصـــادی به 
عنـــوان یک بوفه نـــگاه می‌کنم نـــه یک منوی 
آمـــاده و معتقـــدم که ادغـــام همیشـــه طعم 
بهتری نســـبت به تک‌فرهنگ ایجاد می‌کند.

چنیـــن تک‌فرهنگـــی همیشـــه هنجـــار نبود. 
تـــا دهـــه 1980، اقتصـــاد یـــک حوزه پـــر جنب 
و جـــوش و کثرت‌گـــرا بـــود که محـــل مکاتب 
مارکسیســـتی، کینزی، اتریشـــی، توســـعه‌گرا 
و نهادگـــرا بـــود. از آن زمان، آن تنـــوع از بین 

رفته اســـت.
اقتصـــاد نئوکلاســـیک بـــه آئروفلـــوت ایده‌ها 
تبدیل شـــده اســـت. یکی از دوســـتانم به یاد 
می‌آورد که پس از درخواســـت غـــذای گیاهی 
در پـــروازی بـــا هواپیمایـــی شـــوروی در دهه 
۱۹۸۰، به او گفته شـــد: »نه، شـــما نمی‌توانید 
همچین درخواســـتی داشته باشـــید. همه در 
آئروفلوت برابر هســـتند. این یک هواپیمایی 
سوسیالیســـتی اســـت و هیـــچ رفتـــار ویژه‌ای 
وجـــود نـــدارد.« همین منطـــق در بخش‌های 
اقتصاد امـــروزی نیز صدق می‌کند؛ شـــما آزاد 
هســـتید انتخاب کنید، تا زمانی کـــه انتخاب 

غ نئوکلاســـیک باشد. شـــما مر
یـــک شـــکل نیســـت.  امـــا زندگـــی واقعـــی 
نیازمنـــد  مـــا  زمـــان  پیچیـــده  چالش‌هـــای 
راه‌حل‌های خلاقانه اســـت، نه تنوع بی‌پایان 
در موضـــوع شکســـت‌خورده بازارهای کارآمد. 
مـــا به رویکـــردی ظریف‌تـــر نیاز داریـــم و باید 

اقتصـــاد را نه از دیـــدگاه صرفـــاً اقتصادی، 
بلکـــه از دیدگاه‌های سیاســـی، اجتماعی 
و روانشـــناختی نیـــز درک کنیـــم. اصلاح 

برنامه‌های درســـی اقتصاد یک انحراف 
آکادمیک نیســـت، بلکه یـــک ضرورت 

اجتماعی اســـت.

باز بودن هر دو سیســـتم سیاسی و اقتصادی 
به تقویت یکدیگر منجر می‌شـــود. این تعادل 
توضیح می‌دهد که چرا جوامع توســـعه‌یافته، 
هـــم از نظـــر اقتصـــادی و هم از نظر سیاســـی 

پیشـــرفته هستند.
 

انواع نظم دسترسی
نویســـندگان، ‌گـــذار از نظم‌هـــای دسترســـی 
را  آزاد  دسترســـی  نظم‌هـــای  بـــه  محـــدود 
به‌عنـــوان »جام مقـــدس« توســـعه اجتماعی 
مـــدرن توصیـــف می‌کننـــد، زیـــرا ایـــن فرآیند 
کلیـــد فهـــم چگونگـــی دســـتیابی بـــه رشـــد 
اقتصـــادی و سیاســـی پایـــدار اســـت. آنهـــا 
ســـه  بـــه  را  محـــدود  دسترســـی  نظم‌هـــای 
زیرمجموعـــه تقســـیم می‌کننـــد: شـــکننده 
 .)Mature( و بالغ )Basic( پایه ،)Fragile(
این تقســـیم‌بندی بـــه تحلیل دقیق‌تـــر فرآیند‌ 

گـــذار کمـــک می‌کنـــد.
شـــکننده،  محـــدود  دسترســـی  نظم‌هـــای 
ابتدایی‌تریـــن شـــکل نظم‌هـــای دسترســـی 
محـــدود هســـتند. در این جوامـــع، دولت به 
ســـختی می‌تواند نظم را حفظ کند و خشونت 
بـــه ‌طـــور مـــداوم در جریـــان اســـت. در این 
نظـــم، ائتلاف نخبگان بســـیار ناپایدار اســـت 
و بـــه دلیل فقـــدان نهادهای قـــوی، توافقات 
 Violence ( بیـــن متخصصـــان خشـــونت 
Specialists( بـــه راحتـــی فـــرو می‌پاشـــد. 
از طرفـــی دسترســـی بـــه منابـــع، تجـــارت و 
سازمان‌ها به شـــدت محدود اســـت و تنها به 
گروه‌های کوچـــک نخبگان اختصـــاص دارد. 
ســـازمان‌ها معمولاً موقتی هســـتند و به دلیل 
نبـــود قوانیـــن و نهادهای رســـمی، نمی‌توانند 
پایـــداری طولانی‌مـــدت داشـــته باشـــند. در 
ایـــن نظم‌ها، خشـــونت به‌عنوان یـــک تهدید 
دائمـــی وجود دارد و دولـــت توانایی محدودی 
برای ایجاد رانت‌های پایـــدار دارد. مثال‌هایی 
از این نـــوع جوامـــع می‌تواند شـــامل مناطق 
پراکنـــده با واحدهـــای اجتماعـــی کوچک در 
دوران باســـتان یا مناطقی مانند افغانســـتان 

در دهه ۱۹۹۰ باشـــد.
نظم‌های دسترســـی محدود پایـــه، مرحله‌ای 
پیشرفته‌تر هســـتند که در آنها دولت توانایی 
بیشـــتری بـــرای کنتـــرل خشـــونت و ایجـــاد 
ثبـــات دارد. ائتـــاف نخبـــگان از طریق ایجاد 
رانت‌هـــای اقتصـــادی پایدارتر می‌شـــود. این 
رانت‌هـــا از طریـــق محدودیـــت دسترســـی 
بـــه منابـــع و فرصت‌ها بـــرای دیگـــران ایجاد 
می‌شـــوند و بـــه نخبـــگان انگیـــزه می‌دهنـــد 
تـــا از رژیـــم حمایـــت کنند. حقـــوق مالکیت 
بـــرای نخبگان به‌ طور نســـبی قوی‌تر اســـت، 
اما بـــرای غیرنخبگان ضعیف باقـــی می‌ماند. 
دولت‌هـــا تجـــارت را کنتـــرل می‌کننـــد و از 
طریـــق اعطـــای امتیـــازات انحصـــاری، رانت 
ایجـــاد می‌کننـــد. در ایـــن مرحلـــه، دولـــت 
ظاهـــر  مرکـــزی  ســـازمان  یـــک  به‌عنـــوان 
می‌شـــود کـــه توانایی ایجـــاد نظـــم اجتماعی 
را از طریـــق دســـتکاری سیســـتم اقتصـــادی 
دارد. بـــا این حال، ایـــن نظم‌هـــا همچنان از 
رقابت گســـترده و دسترسی آزاد به سازمان‌ها 

جلوگیـــری می‌کننـــد.
 ، لـــغ با د  و محـــد ســـی  ستر د ی  نظم‌هـــا
پیچیده‌تریـــن شـــکل نظم‌هـــای دسترســـی 
محـــدود هســـتند و به آســـتانه‌ گـــذار به نظم 
آزاد نزدیک‌تر هســـتند. در این نظـــم، قوانین 
و نهادهـــای رســـمی بـــرای نخبـــگان وجـــود 
دارد کـــه حقـــوق و امتیـــازات آنهـــا را تعریف و 
محافظـــت می‌کنـــد و ســـازمان‌هایی ماننـــد 
شـــرکت‌ها یا دولت کـــه فراتر از عمـــر اعضای 
خـــود ادامه می‌یابند، توســـط نخبـــگان ایجاد 

می‌شـــوند. چنیـــن نظمـــی ویژگی‌هـــای بلوغ 
دارد و تأســـیس ســـازمان‌ها توســـط دیگـــران 
بـــه واســـطه اعضای ائتـــاف مســـلط محدود 
نمی‌شـــود. چـــرا این‌گونـــه اســـت؟ در ادامـــه 
خواهیـــم دید. به طـــور کلی این نظـــم امکان 
Impersonal Ex� )مبــ�ادلات غیرشــ�خصی) 
change( را در میان نخبگان فراهم و پایه‌ای 
برای‌ گذار بـــه نظم‌های دسترســـی آزاد ایجاد 

می‌کنـــد.
نظم‌های دسترســـی آزاد با دسترسی گسترده 
بـــه ســـازمان‌ها، رقابـــت سیاســـی و اقتصادی 
انحصـــاری مشـــخص  رانت‌هـــای  کاهـــش  و 
می‌شـــوند. همه افراد با شـــرایط غیرشـــخصی 
می‌تواننـــد ســـازمان‌های قـــراردادی تشـــکیل 
دهنـــد. رقابـــت در هـــر دو حـــوزه سیاســـی و 
اقتصـــادی به‌عنـــوان مکانیـــزم اصلـــی نظـــم 
بـــه  قوانیـــن  و  می‌کنـــد  عمـــل  اجتماعـــی 
‌صـــورت غیرشـــخصی و عادلانـــه بـــرای همـــه 
اعمال می‌شـــوند. ایـــن نظم‌ها امـــکان ایجاد 
بازارهـــای رقابتـــی، دموکراســـی‌های پایـــدار و 
رشـــد اقتصادی بلندمـــدت را فراهم می‌کنند.

 
منطق گذار

گـــذار از نظم‌هـــای دسترســـی محـــدود بـــه 
نظم‌هـــای دسترســـی آزاد، فرآینـــدی تدریجی 
از طریـــق تغییـــرات کوچـــک و  اســـت کـــه 
تقویت‌کننده در نهادها، ســـازمان‌ها و رفتارها 
رخ می‌دهد. نویســـندگان ســـه مکانیزم اصلی 

را بـــرای ایـــن ‌گـــذار شناســـایی می‌کنند:
اولین مـــورد و مهم‌تر از همـــه، افزایش منافع 
مالی نخبگان از باز کردن دسترســـی اســـت. 
تغییـــرات در دسترســـی کـــه منافـــع مالـــی 
قابل‌توجهـــی بـــرای دولـــت و ائتـــاف حاکم 
ایجـــاد می‌کننـــد، می‌تواننـــد پایـــدار شـــوند. 
بـــرای مثـــال در ایالات‌متحـــده در اوایل قرن 
نوزدهم، آزادســـازی ورود به صنعت بانکداری 
منجر بـــه افزایش درآمدهای مالیاتی شـــد که 

به نفـــع ائتلاف حاکـــم بود.
دومین مـــورد، تغییـــر عملکرد نهادهاســـت. 
افزایـــش دسترســـی بـــه ســـازمان‌ها می‌تواند 
عملکـــرد ســـایر نهادهـــا ماننـــد انتخابـــات را 
تغییـــر دهـــد. به‌عنـــوان مثـــال در مکزیـــک، 
وجـــود انتخابـــات )هرچنـــد غیررقابتـــی( در 
قرن بیســـتم، پایه‌ای برای حرکت به ســـمت 
را  بعـــدی  انتخابـــات رقابتـــی در دهه‌هـــای 

فراهـــم کرد.
ســـومین مـــورد نیـــز بازخـــورد مثبت اســـت. 
افزایش‌هـــای کوچک در دسترســـی می‌توانند 
به ایجـــاد نیروهـــای جدیـــد منجر شـــوند که 
این تغییـــرات را تقویت می‌کننـــد. برای مثال 
گسترش دسترســـی به سازمان‌های اقتصادی 
می‌توانـــد رقابـــت را افزایـــش دهد و بـــه نوبه 
خود فشـــار برای باز شـــدن سیســـتم سیاسی 

را بیشـــتر کند.
 کتاب نورث، والیس و وینگاست، چهارچوبی 
قدرتمند بـــرای فهم توســـعه اجتماعـــی ارائه 
می‌دهـــد کـــه بر نقـــش نهادهـــا، ســـازمان‌ها 
و تعـــادل دوگانه بین سیســـتم‌های سیاســـی 
و اقتصـــادی تأکیـــد دارد. ‌گـــذار از نظم‌هـــای 
دسترســـی محدود شـــکننده به پایه، ســـپس 
بـــه بالغ و نهایتـــاً به نظم‌های دسترســـی آزاد، 
فرآینـــدی پیچیده اســـت کـــه نیازمنـــد ایجاد 
شـــرایط درگاه و مکانیزم‌هـــای تقویت‌کننـــده 
اســـت. ایـــن فرآینـــد نشـــان می‌دهد توســـعه 
اجتماعـــی نه‌تنهـــا بـــه تغییـــرات اقتصـــادی، 
بـــه تحـــولات همزمـــان در سیســـتم  بلکـــه 
سیاســـی وابســـته اســـت. درک این ‌گذار برای 
سیاســـت‌گذاری توســـعه و فهم تاریخ بشـــری 

اهمیت بســـزایی دارد.

داگلاس ســـی نـــورث، اقتصـــاددان جریـــان 
نهادگرایـــی جدیـــد و از متفکرینی اســـت که 
مـــا را با نقـــش شـــگرف نهادهـــا در اقتصاد و 
مبـــادلات اقتصـــادی آشـــنا کـــرد. از داگلاس 
نـــورث کتاب‌هـــای بســـیاری ترجمه شـــده اما 
همچنان برداشـــت‌ها از او با کژ‌اندیشـــی‌های 
بزرگـــی همـــراه اســـت و بســـیاری از مباحـــث 
اقتصـــادی که بـــه او نســـبت داده می‌شـــود با 
اندیشـــه‌های اصلی او همخوانی نـــدارد. ما در 
این گـــزارش با تمرکـــز بر یکـــی از جدی‌ترین 
کارهـــای تحقیقاتـــی او که همـــراه با »بـــاری آر 
وینگاســـت« و »جان جـــوزف والیس« صورت 
گرفته تـــاش خواهیم کـــرد چهارچوب اصلی 

اندیشـــه‌های او را تبییـــن کنیم.
کتـــاب خشـــونت و نظم‌هـــای اجتماعـــی یـــا 
»چهارچوبـــی مفهومـــی بـــرای تفســـیر تاریخ 
مکتوب بشـــری« نوشـــته داگلاس سی نورث، 
جان جـــوزف والیس و باری آر وینگاســـت که 
در سال 2009 منتشر شـــده است، چهارچوبی 
نظری برای تحلیـــل توســـعه اجتماعی مدرن 
ارائـــه می‌دهـــد. ایـــن کتاب بـــه بررســـی این 
پرســـش اساســـی می‌پـــردازد کـــه چـــرا برخی 
کشـــورها در اواخـــر قـــرن هجدهـــم و اوایـــل 
قرن نوزدهم به رشـــد اقتصادی پایدار دســـت 
یافتند، در حالی که اکثر کشـــورها نتوانســـتند 
به چنین توسعه‌ای دســـت یابند. نویسندگان 
با معرفی مفهوم نظم‌هـــای اجتماعی و تمرکز 
بـــر نقـــش نهادهـــا و ســـازمان‌ها، بـــه تحلیل 
رابطه بین سیســـتم‌های اقتصادی و سیاســـی 

می‌پردازنـــد.

آنهـــا دو نوع نظم اجتماعی اساســـی را تعریف 
محـــدود  دسترســـی  نظم‌هـــای  می‌کننـــد؛ 
)Limited Access Orders( و نظم‌هـــای 
 .)Open Access Orders( دسترســـی آزاد
ایـــن کتـــاب بـــه بررســـی ‌گـــذار از نظم‌هـــای 
دسترســـی محـــدود بـــه نظم‌های دسترســـی 
آزاد می‌پـــردازد. نویســـندگان، مفهـــوم »نظـــم 
اجتماعـــی« را بـــه‌ عنـــوان چهارچوبـــی بـــرای 
تحلیل توســـعه اقتصـــادی معرفـــی می‌کنند. 
نظم‌هـــای اجتماعـــی شـــامل سیســـتم‌های 
ی  سیســـتم‌ها ننـــد  ما ی  ه‌ا هند تشـــکیل‌د
اقتصادی، سیاسی، نظامی و مذهبی هستند 
کـــه از طریق ســـازمان‌ها و نهادها بـــا یکدیگر 
تعامـــل دارنـــد. آنها ســـه نوع نظـــم اجتماعی 
را شناســـایی می‌کننـــد کـــه در ادامـــه بـــه آن 

خواهیـــم پرداخت.
 

نظم‌های اجتماعی
 :)Primitive Orders( نظم‌های ابتدایـــی
ایـــن نظم‌هـــا جوامـــع کوچـــک و ســـاده‌ای 
هســـتند کـــه در آنهـــا تخصـــص و تقســـیم کار 
محـــدود اســـت و ســـطح بالایی از خشـــونت 
فاقـــد  ایـــن جوامـــع معمـــولاً  دارد.  وجـــود 

هســـتند. ســـازمان‌یافته  دولت‌هـــای 
Limited Ac� )نظم‌های دسترســ�ی محدود) 
cess Orders(: این نظم‌ها که نویســـندگان 
 )Natural State( »آنها را »دولـــت طبیعـــی
می‌نامنـــد، بـــرای اکثـــر دوره تاریـــخ بشـــری 
۱۰,۰۰۰ ســـال( غالـــب بوده‌انـــد. در  )حـــدود 
ایـــن نظم‌هـــا، خشـــونت از طریق دســـتکاری 
سیاســـی سیســـتم اقتصادی برای ایجاد رانت 
کنتـــرل می‌شـــود. رانت‌هـــا با محـــدود کردن 
دسترســـی به منابـــع و فرصت‌ها برای ســـایر 
گروه‌ها ایجاد می‌شـــوند و به نخبگان مســـلط 
انگیـــزه می‌دهند تا از ســـاختار نهادی موجود 
حمایت و خشـــونت را ســـرکوب کنند. در این 
ســـاختار تأسیس ســـازمان‌ها توسط دیگران، 

رانـــت ائتـــاف مســـلط را کاهـــش می‌دهد و 
آنهـــا بـــا ایجـــاد محدودیـــت، مانع تأســـیس 
ســـازمان‌ها توســـط دیگـــران می‌شـــوند، مگر 
اینکـــه ائتلاف مســـلط از ورود دیگران به بازی 
ســـود ببرد و انگیزه داشته باشـــد تا دسترسی 

را بـــاز کند.
 Open Access( نظم‌هـــای دسترســـی آزاد
Orders(: ایـــن نظم‌هـــا که حدود ۳۰۰ ســـال 
گذشـــته در تقریبـــاً دوجیـــن کشـــور پدیـــد 
آمده‌اند، از طریق رقابت سیاســـی و اقتصادی 
بـــه جـــای ایجـــاد رانـــت، نظـــم اجتماعـــی را 
حفظ می‌کنند. ایـــن جوامـــع دارای بازارهای 
رقابتی، دموکراســـی‌های پایدار و سازمان‌های 
پیچیده‌ای هستند که دسترســـی به آنها برای 

همه باز اســـت.
نویســـندگان تأکیـــد دارنـــد نهادهـــا )قوانیـــن 
بـــازی( و ســـازمان‌ها )گروه‌هـــای مشـــخصی 
از افـــراد که بـــرای اهـــداف مشـــترک فعالیت 
اجتماعـــی  توســـعه  کلیـــد فهـــم  می‌کننـــد( 
هســـتند. نهادهـــا، رفتار انســـان‌ها را شـــکل 
می‌دهنـــد، در حالـــی کـــه ســـازمان‌ها، ابـــزار 
اصلـــی بـــرای تعامـــات اجتماعـــی پیچیـــده 
هســـتند. در نظم‌هـــای دسترســـی محـــدود، 
ســـازمان‌ها به نخبـــگان محدود هســـتند و از 
طریق ایجـــاد رانت، ثبات سیاســـی را تضمین 
می‌کننـــد. در مقابـــل، نظم‌هـــای دسترســـی 
آزاد امکان دسترســـی گســـترده به سازمان‌ها 
را فراهـــم می‌کننـــد کـــه منجـــر بـــه رقابـــت و 

نـــوآوری می‌شـــود.
 یکـــی از مفاهیم کلیدی در کتـــاب آنها، نظریه 
»تعـــادل دوگانـــه« اســـت کـــه بیـــان می‌کنـــد 
سیســـتم‌های سیاســـی و اقتصـــادی در یـــک 
نظـــم اجتماعی به ‌صـــورت ارگانیک به یکدیگر 
مرتبـــط هســـتند. در نظم‌هـــای دسترســـی 
محـــدود، محدودیت‌هـــای دسترســـی در هر 
دو حوزه سیاســـی و اقتصادی بـــه حفظ ثبات 
کمک می‌کنـــد. در نظم‌های دسترســـی آزاد، 

امیررضا انگجی
کارشناس اقتصادی 

گزارش

ها-جون چانگ
استاد توسعه دانشگاه کمبریج

تحلیل

برزین جعفرتاش
پژوهشگر توسعه

یادداشت

در ایـــران رابطه هویـــت قومی و هویت دینـــی همواره 
محل بحث و دعوی بوده اســـت و با پیـــروزی انقلاب 
اســـامی ایـــن دوگانگـــی تشـــدید و در عمـــده مـــوارد 
هـــم کفـــه تـــرازو بـــه ســـمت هویـــت دینی ســـنگینی 
کـــرد. هرچند برخـــی از بـــزرگان انقـــاب از ابتـــدا بر 
درهم‌تنیدگـــی ملیـــت و دیانـــت ایرانی تأکیـــد کرده و 
ســـوگیری به نفع هر یـــک را معادل محروم ســـاختن 
کشـــور از یکـــی از مؤلفه‌هـــای قدرت تعبیـــر کرده‌اند. 
با این حـــال پس از حملـــه نظامی اســـرائیل به ایران 
)جنـــگ تحمیلـــی دوم(، نشـــانه‌‌هایی از گشـــودگی 
حاکمیت نســـبت به هویت قومـــی و درآمیختن آن با 
هویت دینی دیده می‌شـــود. حال ســـؤال اساسی این 
اســـت که آیا ایـــن نشـــانه‌ها صرفاً مانورهای سیاســـی 
بوده یـــا حاکمیت بـــه واقع بـــه ارزشـــمندی توجه به 
هویـــت ملـــی در کنـــار هویت دینـــی پی برده اســـت؟ 
و اگـــر بـــه ارزش آن پـــی برده بـــرای تعامل ســـازنده و 
درهم‌آمیختگـــی ایـــن دو بـــال فرهنگ ایرانـــی، یعنی 

هویت دینـــی و هویت ملـــی چه برنامـــه‌ای دارد؟
چه بســـا بتوان ســـؤال بهتری طـــرح کـــرد و آن اینکه 
نحـــوه درســـت احیـــای ملی‌گرایـــی ایرانـــی چگونـــه 
اســـت؟ چراکه ملی‌گرایی هـــم می‌تواند رنـــگ و بوی 
نژادپرســـتانه و مخـــرب به خود بگیـــرد و هم می‌تواند 
بـــه نیرویی ســـازنده و پویا برای جامعه تبدیل شـــود. 
برای مثـــال ملی‌گرایی باســـتان‌گرایانه کـــه با ضدیت 
با دین اســـام بنا شـــده یا ملی‌گرایی آلمـــان نازی که 
معتقد بـــه برتری نژادی آلمان‌هاســـت، نســـخه‌های 
مخرب و غیرســـازنده ملی‌گرایی هســـتند. در مقابل 
نســـخه‌ای از ملی‌گرایـــی کـــه بتوانـــد هویـــت ملـــی و 
هویـــت دینی را بـــا ملاحظـــات دنیای مـــدرن ترکیب 
کنـــد، نه تنهـــا مخـــرب نخواهد بـــود بلکـــه می‌تواند 
احیاگـــر روح جمعی ایرانیان بـــرای به حرکت درآمدن 

و بالندگی باشـــد.
بـــه ســـمت  بـــدون حرکـــت  احیـــای ملی‌گرایـــی، 
ملی‌گرایی اقتصادی ممکن نیســـت. یعنی نمی‌شـــود 
ملی‌گرایی را در عرصه‌های فرهنگی و سیاســـی ترویج 
کـــرد ولی سیاســـت‌های اقتصـــادی ملی نداشـــت. به 
طـــور بســـیار کلی می‌توان ســـه مکتب اصلـــی اقتصاد 
)سیاســـی( یعنی لیبرالیســـم اقتصادی، سوسیالیسم 
اقتصـــادی و ملی‌گرایـــی اقتصـــادی را از هـــم تفکیک 
کـــرد. هرچنـــد پس از پایـــان جنگ جهانـــی دوم و در 
چهارچـــوب رقابـــت بیـــن »غرب لیبـــرال« و »شـــرق 
سوسیالیســـت«، ملی‌گرایـــی اقتصـــادی تا انـــدازه‌ای 
به حاشـــیه رفـــت ولـــی پـــس از موفقیت چشـــمگیر 
دولت‌های مرکانتلیست شرق آســـیا، سقوط شوروی 
و بحران‌های جهان ســـرمایه‌داری لیبرال، ملی‌گرایی 
اقتصادی دوباره به کانون توجهات بازگشـــته اســـت. 
اینکـــه شـــهروندان یـــک ملـــت عمدتـــاً سرنوشـــت 
اقتصـــادی مشـــترکی دارند )یا باید داشـــته باشـــند(؛ 
دولـــت نقش مثبت و حیاتـــی در هدایت اقتصاد ملی 
به ســـمت عملکرد بهتـــر دارد؛ و الزامـــات ملی‌گرایی 
بایـــد راهنمای سیاســـت‌های اقتصادی دولت باشـــد 

کـــه از اصـــول اساســـی ملی‌گرایی اقتصادی اســـت.
باور اصلـــی ملی‌گرایی اقتصادی این اســـت که اقتصاد 
باید در خدمت اهداف ملی باشـــد. از این‌رو به عنوان 
یک مکتب اقتصـــادی، ملی‌گرایی اقتصـــادی در تضاد 
بـــا لیبرالیســـم اقتصـــادی و سوسیالیســـم اقتصـــادی 
قـــرار دارد. بـــه نظـــر فردریـــک لیســـت از مهم‌تریـــن 
نظریه‌پـــردازان ملی‌گرایـــی اقتصـــادی، منبـــع قدرت 
ملل، »قوای تولیدی« آن‌هاســـت. لیست از طریق این 
مفهـــوم، تمایزی بین علـــل ثروت و خودِ ثـــروت قائل 
می‌شـــود. لیســـت ادعا می‌کند که ثروت صرفاً توسط 
ســـرمایه مادی ایجاد نمی‌شـــود، بلکه از طریق تعامل 
بین ســـرمایه مـــادی و مهارت‌هـــا، صنعـــت و ابتکارات 
انســـان بـــه وجود می‌آیـــد. بنابرایـــن، حتی اگـــر فردی 
ثـــروت مادی قابـــل توجهی داشـــته باشـــد، »]اگر[... 
قدرت تولید اشـــیایی بـــا ارزش بیشـــتر از آنچه مصرف 
می‌کند را نداشـــته باشـــد، فقیرتر خواهد شد«. عکس 
این قضیه نیز البته صادق اســـت، یعنی »فردی ممکن 
اســـت فقیر باشـــد؛ اما اگر قدرت تولید مقدار بیشتری 
از کالاهـــای با ارزش نســـبت به آنچه مصـــرف می‌کند را 
داشـــته باشـــد، ثروتمند می‌شـــود«. به طـــور خلاصه، 
قوای تولیدی آن چیزی اســـت کـــه در پس توانایی فرد 
و در نتیجـــه توانایی ملت او، بـــرای خلق فعالانه ثروت 

خـــود و بنابراین کنترل فعالانـــه آن قرار دارد.
این الگوی اقتصـــادی از ایده‌های جریان اصلی اقتصاد 
که بر بهبـــود کارایی بازارها متمرکز می‌شـــود و تمایزی 
بیـــن بخش‌های مختلـــف اقتصاد )مولـــد و غیرمولد، 
صنعت و خدمات و...( قائل نیســـت، متفاوت و حتی 
از جهاتـــی در تعـــارض اســـت. از طرف دیگـــر این الگو 
بـــا گرایش‌های سوسیالیســـتی و توزیعی هـــم در تضاد 
اســـت و بـــا ســـرکوب قیمتـــی و سیاســـت‌های کنترل 
بازار نســـبتی ندارد. هرچند عمـــده مباحث اقتصادی 
در ایـــران هم حـــول محـــور دو جریان فکـــری اقتصاد 
لیبـــرال بازارگـــرا و چپ توزیعـــی در جریان بـــوده و به 
راه ســـوم ملی‌گرایی اقتصـــادی کمتر توجه می‌شـــود. 
از ایـــن‌رو همزمـــان با احیـــای ملی‌گرایی در ســـاحت 
فرهنگ و سیاســـت، جا دارد به سیاست‌های اقتصادی 
ملی‌گرایانه نیز توجه شـــود. در قســـمت‌های بعدی به 
شرح بیشـــتر ملی‌گرایی اقتصادی و لزوم احیای آن در 

ایران خواهیـــم پرداخت.

ملی گرایی اقتصادی جایگزین رویکردهای 
لیبرالیستی و سوسیالیستی شود

احیای درست ملی‌گرایی ایرانی 

)قسمت اول(


